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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
كفش هاي بهار 

نقاشي
فرشته ها

سبد سبد ستاره
جدول

ستاره دنباله دار!

من و بابا و درخت ها
از همه قوي تر

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من ماهي قرمز هستم. همان كه توي تنگ آب، وسط سفره ي هفت سين مي نشينم و با تحويل 
سال، در آب چرخ مي زنم و مي رقصم. مي دانم كه بچه ها، ماهي ها را بعد از عيد، به رودخانه ها 
يا حوض هاي بزرگ شهر مي برند و آزادشان مي كنند. براي همين هم امروز پيش تو آمدم تا 
هم زودتر عيد نوروز را به تو تبريك بگويم و هم قبل از رفتن به سفره ي هفت سين، همراه 

تو مجله ي دوست خردسالان را ورق بزنم. پس با من بيا ...
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فرشته ها، پيراهن بهار را به تنش كردند. موهايش را شانه زدند و لابه لاي 
موهايش شكوفه هاي رنگارنگ گذاشتند. همه چيز آماده بود تا بهار به 
گشتند.  را  همه جا  فرشته ها  نبود.  بهار  سبز  كفش هاي  اما  بيايد.  زمين 

كفش هاي بهار گم شده بود. بهار، بدون كفش هاي سبز كه نمي توانست 
به زمين بيايد. يكي از فرشته ها گفت:«شايد كسي آن را اشتباهي برداشته 

است. من مي روم و كفش ها را پيدا مي كنم.» فرشته به زمين آمد. همه جا سرد 
و برفي بود و مردم منتظر بهار بودند. فرشته، همه جا را گشت. پشت بوته ها، پشت بام 

خانه ها، توي حوض ها، اما كفش هاي سبز بهار نبود كه نبود! ناگهان چشمش به ننه 
سرما افتاد. كفش هاي بهار، دست ننه سرما بود. فرشته پيش او رفت و گفت:«ننه سرما 
اين كفش هاي بهار است. پيش تو نبايد باشد.» ننه سرما گفت:«مي دانم اين كفش هاي 
بهار است. ببين چه سبز و نرم است!» فرشته گفت:«بهار مي خواهد به زمين بيايد، اما 
كفش هايش را پيدا نمي كند. آن ها را بده، براي بهار ببرم.» ننه سرما گفت:«من كفش 
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ندارم كه بپوشم. كفش ها را نمي دهم!» فرشته كمي فكر كرد و گفت:«من مي توانم، 
با برف ها، برايت يك كفش بلوري درست كنم.» ننه سرما خيلي خوش حال شد. 
كفش هاي بهار را به فرشته داد. فرشته هم براي او كفشي از بلور و يخ درست 

كرد.
ننه سرما خوش حال بود. حالا هر وقت كه ننه سرما، پا به زمين مي گذارد، 
زمين زير پايش يخ مي زند و هر وقت كه بهار پا به زمين مي گذارد، زمين 

زير پايش سبز و زيبا مي شود!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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نزديك عيد كه مي شود، مادرم شيريني درست مي كند. او هميشه، 
ــه ي ما پر از بوي  شــيريني هاي خوش مزه اي مي پزد، آن وقت خان
ــه ي ما، هم تميز اســت، هم  ــن روزها، خان شــيريني مي شــود. اي
ــد حضرت پيامبر (ص)  ــدرم مي گويد:«امروز، روز تول خوش بو. پ
است. از امروز تا نوروز، قشنگ ترين روزهاي سال است.» مادرم 
مي گويد:«اين روزها فرشته ها به خانه ها سر مي زنند و مهمان شادي 
مردم مي شــوند.» من مي دانم اگر فرشته ها به خانه ي ما بيايند و 
خانه ي تميز ما را ببينند، خيلي خوش حال مي شوند. من مي دانم 
كه فرشته ها هم شــيريني هايي كه مادرم درست مي كند را خيلي 

دوست دارند.
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از آسمان رسيده افشين علا
نسيم، دختر باد

خدا چه روز خوبي
براي ما فرستاد

از آسمان مي آيند
فرشته ها دوباره

به روي بال هاشان
سبد سبد ستاره

ببين كه ماه و خورشيد
كنار هم نشستند

به حضرت محمد (ص)
درود مي فرستند
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جدول را كامل و رنگ كن.
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چند روز بيشتر به عيد نمانده است. امروز من و بابا چند روز بيشتر به عيد نمانده است. امروز من و بابا 
به سلماني رفتيم. هم من موهايم را كوتاه كردم. هم به سلماني رفتيم. هم من موهايم را كوتاه كردم. هم 

بابا.بابا.
امروز باغبان شاخه هاي اضافه ي درخت ها را چيد.امروز باغبان شاخه هاي اضافه ي درخت ها را چيد.
بابا گفت:«انگار درخت ها هم به سلماني رفته اند!»بابا گفت:«انگار درخت ها هم به سلماني رفته اند!»

امروز، من و بابا و درخت هاي خيابان آماده ي آماده بوديم تا بهار امروز، من و بابا و درخت هاي خيابان آماده ي آماده بوديم تا بهار 
بشود و عيد بيايد.بشود و عيد بيايد.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
يك روز  جست و خيزكنان به طرف جنگل مي رفت كه پايش به سنگي گير كرد و 
افتاد روي زمين. تمام تنش درد گرفت و با خودش گفت:«بايد كاري كنم كه قوي ترين 
 افتاد و با خوش حالي جلو رفت و 

ش و
حيوان جنگل بشوم. ناگهان چشمش به 

يك   
و ي

شده اي؟»  بزرگ  اين قدر  كه  مي خوري  چه  تو  جان!   
و ب ل

پرسيد:«
هويج به   داد و گفت:«هويج مي خورم! بيا تو هم بخور!»   كمي هويج خورد 
و گفت:«نه اين اصلاً خوش مزه نيست بايد حيوان بزرگ تري پيدا كنم!» در ميان علف زار 
 را ديد با خوش حالي جلو رفت و پرسيد:«  جان! تو چه مي خوري كه 
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اين قدر بزرگ و قوي شده اي؟»   گفت:«علف تازه مي خورم!»   فوري شروع 
كرد به خوردن علف ها، اما از مزه ي آن ها اصلاً خوشش نيامد. همين موقع  از 
راه رسيد و چيزي نمانده بود كه   زير پاهاي بزرگ   له بشود.   
با دردسر جستي زد و خوش را به دم   آويزان كرد و از آن جا هم بالا رفت 
و زير گوش   گفت:«شما چي مي خوريد كه اين قدر بزرگ و قوي هستيد؟»  
درخت  گفت:«برگ  و  گذاشت  دهان  در  و  چيد  برگ  تا  چند  خرطومش  با   
مي خورم!»   بي معطلي شروع كرد به خوردن برگ. هنوز چندتا بيشتر نخورده 
بود كه دل درد شديدي گرفت و داد و گريه اش به هوا بلند شد. با صداي گريه   ،  
 هم آمدند و از   پرسيدند:« چي شده؟» و   ماجرا 

ي
 و 

را براي آن ها تعريف كرد.   گفت:«مي خواهم مثل شماها قوي باشم اما نمي شود.  
 گفت:«تو مي تواني قوي ترين   باشي، هيچ وقت يك   به اندازه ي 
يك   بزرگ نمي شود.»   گفت:«و قوي ترين   بايد سالم و سلامت 
باشد. پس جز غذاي خودت چيز ديگري نخور!   به حرف آن ها گوش كرد و حالا 

قوي ترين   بركه است!



مادر از خواب بلند شد و 20
را بچه گوريل را صدا زد. مادرش  نمي خواست  دلش  اصلاً  گوريل  بچه 

ناراحت كند.

اما بچه گوريل مي خواست بازي كند.
مادر خيلي خسته بود. او مي خواست 

بخوابد.



21

بچه گوريل با اين كه دلش مي خواست بازي كند، اما به 
حرف هاي مادرش گوش داد و پيش او ماند.

پيش مادر رفت و او را بوسيد.

بعد، مادرش او را بغل گرفت و هردو با هم خوابيدند.
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در شكل هاي پايين همان قدر كه گوسفند هست دور شكل هاي مثل هم خط بكش.
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شكل هاي زير را از روي خط آبي قيچي كن.
به قسمت  چسب مايع بزن و دو طرف را از پشت به هم بچسبان.

صورت تخم مرغ ها را نقاشي كن و آن ها را در لباس هايشان بگذار.
حالا تخم مرغ هاي آماده هستند تا در سفره ي هفت سين بنشينند!
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مصطفي رحماندوست

چه قدر قشنگه اين عيدچه قدر قشنگه اين عيد
عيد كه مي شه، مي ريم به ديد و بازديدعيد كه مي شه، مي ريم به ديد و بازديد

ما چ مي ديم و ما چ مي كنيمما چ مي ديم و ما چ مي كنيم
ميوه ها رو قاچ مي كنيمميوه ها رو قاچ مي كنيم

خدا كنه هر روز ما عيد باشهخدا كنه هر روز ما عيد باشه
خنده باشه، شادي باشهخنده باشه، شادي باشه
 باز، ديد و بازديد باشه! باز، ديد و بازديد باشه!




